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با رنج و دردهای  ههای وارسته در طول تاریخ در مواجه یاء الهی و انسانصتلقی خیرانگارانۀ انبیاء و او 
ها جسمی دارند که در  انگیز است. با آنکه آنها همانند سایر انسان جسمانی، روحی و عاطفی بسیار شگفت

برند، اما نه تنها از  از ناملایمات رنج می وشود و عواطف و احساساتی دارند  برابر آفات، دردمند و رنجور می
ات گرایانه، تمام هستی و موجود حاطی، با نگاهی وحدتااین امور تلقی شر ندارند بلکه با یک درک کلی و 

و پلکان ترقی خود به مقام وجه اللهی  ،آن را جلوۀ رخ یار دیده، تمام حوادث زشت و زیبا را ابزار ابتلاء خود
ا برای رشید شدن، استکمال و قرب به سوی حق، و برخورداری از یشمارند. با این نگرش، خود را مه می

ها دانسته و نیازمند به  بخشی سایر انسان درجۀ والاتر برای هادی و راهبر شدن و نجات احرازحیات طیبه، و 
های مختلف فلسفی  لۀ رنج در عصر حاضر در نحلهئدانند. با توجه به اینکه حل مس این امتحانات و ابتلائات می
ی و چگونگی این نگرش یرود، نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال چرا شمار میه و روانشناسی مسئلۀ مهمی ب
شناسانه و  الله در برابر مسئلۀ رنج، با روشی تحلیلی بر اساس مبانی هستی نادار اولیاءرضایتمندانه و زیبا و مع

شناسانۀ ملاصدرا است و معتقد است که کشف رمز آن در گرو درک صحیح انسان از جایگاه خود در  انسان
 ،ولا: هستی است. معناداری در زندگی محصول چنین نگاه است. دو پیامد بر این پژوهش مترتب است

دستیابی به کارکرد  ،دوم ها توسط خداوند؛ دستیابی به چرایی برگزیدن هادیان و اولیاء از میان سایر انسان
 حکمت متعالیه در معنابخشی زندگی انسان.

 

 واژگان کلیدی:  
 رنج

 خیرانگارانه رویکرد

 الهی اوصیاء

 الله وجه مقام
 ملاصدرا

 

 .46ـ33(. 4)2فلسفه تطبیقی، .  رویکرد خیرانگارانۀ انبیا و اوصیاء الهی به مسئلۀ رنج بر پایۀ نگرش سیستمی ملاصدرا (.1404) حوران ،اکبرزاده استناد:
https://doi.org /10.30487/cph.2025.2076666.1059 
  

 (.سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم انسانی )سمتناشر: ( نویسندگان مقاله، نشریۀ فلسفه تطبیقی، 2026) 1404 ©
 

mailto:hooranakbarzadeh@yahoo.com
https://doi.org/
https://doi.org/
https://orcid.org/0000-0002-4446-4267


 
 

Comparative Philosophy 
 

Vol. 2, Issue 4 

Winter 2026 

Online ISSN: 3041-9468  
 

 

 

The Problem of Suffering and the Benevolent Conception of Divine 

prophets and the vicegerents Regarding It in the Quran And Mulla Sadra 

 
Houran Akbarzadeh

   
 

 
Assistant Professor, Department of Philosophy, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. 

Corresponding author: hooranakbarzadeh@yahoo.com 

 

Abstract  Article Info 

The benevolent perception of the prophets and divine saints in confronting 

suffering is truly remarkable. Although they, like all other human beings, 

possess bodies that are vulnerable to afflictions and emotions that suffer 

from adversities, they not only refrain from perceiving these matters as 

evil but, with a unitive perspective, regard all existence and its creatures as 

a manifestation of the Truth. They consider all events, whether seemingly 

ugly or beautiful, as instruments of their trial and as steps for their 

ascension to the station of the Divine Countenance. Given that resolving 

the problem of suffering is considered a significant issue in various 

philosophical and psychological schools of thought in the contemporary 

era, the author of this study seeks to investigate the reasons and 

mechanisms behind this satisfied, beauty-oriented, and meaningful attitude 

of the saints of God toward the problem of suffering. Employing an 

analytical method based on the ontological and anthropological principles 

of Mulla Sadra, the author argues that deciphering this attitude hinges on a 

correct understanding of humanity's place in existence 
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 مقدمه
یـک در   طول تاریخ همچون انبیاء و اولیاء و رهبـران بـزرک کـه هـر    رجستۀ ی بها انسانبا مراجعه به سرگذشت هر یک از 
و مشکلات سخت و طاقت فرسایی نظیر فقـر، مـر ، مـرک     ها رنجهستند، متوجه  ها انسانزمانۀ خودشان، درصدد نجات 

اند یـا بـه اسـارت     شان از آنها هستیم. اغلب آنها یا تبعید شده و یا عدم درک صحیح مردمان زمانهن، زودرس خود یا عزیزا
. انـد  کـرده اند گرچه تعداد قلیل و نادری هم در این میان هستند که موانع مادی کمتری را تجربه  رفته و یا به شهادت رسیده

بار است. آنها نه تنها این امـور را شـر    سخت و مشقت به این امور خیرانگارانۀ آنها نسبت تلقینکتۀ شگفت آور این ماجرا، 
درجـۀ   احـراز نمی دانند بلکه آنها را در نسبت با خداوند، زیبا و خیر دانسـته و بـرای رشـید شـدن، و اسـتکمال و تعـالی، و       

تحانـات و ابتلائـات متعـدد    ، حیات خویش را نیازمند به این امها انسانوالاتر برای هادی و راهبر شدن و نجات بخشی سایر 
حال مقتضیاتِ این  دانند میو وصل به ابدیت  معنادار بودن زندگی خود را در راستای قرب به حق اساساًچرا که  ،می دانند

 د، رنج یا لذت، برای آنها زیباست.  مسیر هرچه باش
قرار دارند که موجب بسیاری از گرایی  های جاه طلب و لذت انسانی وارسته در طول تاریخ، ها انساندر مقابل این 

با توجه بـه محتـوای   اند.  شرور اخلاقی، بی عدالتی و خونریزی بوده و جز چهرۀ سیاه پلیدی از خود چیزی برجای نگذارده
اولیـاء الهـی از شـدت بیشـتری برخـوردار بـوده، و بسـیار         ... این امتحانات در مورد برخیمعتبر و ادعیه و  آیات و احادیث
هنَّ قـال ننیـی   اتمواذ ابتلی ابراهیم ربهّ بکلمـات  ف ـ » فرماید: بینیم که حضرت حق می می (ع). در داستان ابراهیم طاقتفرساست

یا آیات زیاد دیگری که در آن مادۀ ابتلاء و امتحان بـه   ،1«جاعلک للنیاس نماما قال و منِ ذرّیتّی قال لا ینال عهدی الظالمین
بشــیء  مـن الخــول و الجــوع و نقـمو مــن الامــوال و الانفـ  و ال مــرات و بشیــر     ولنبلــونیکم» از جملـه:  ،خــورد چشـم مــی 
اصـحاب کهـف، موسـی    و  و لوط پیـامبر  های نوح نبی ی ایوب، پایمردیاه رنج ،در آتش افتادن ابراهیم خلیل 2«.الصّابرین
ای ازیـن   هـا نمونـه   ها، شـکنجه هـا، تمسـخر   در برابـر آزار و سـتم   (ص)و خـاتم النبیـین    (ع)و عیسـی روح الله   (عکلیم الله )

که با شـهادت حضـرت حسـین     (س)و زهرای مرضیه  (ع)پیامبر اسلام، ابتلائات امیر المؤمنین  ماجراست. در میان اوصیای
در عـالم مـاده    هـا  انسانو یاران وفادارش و اسارت زینب کبری س به اوج رسیده، مشتی از خروارِ مشی و سلوکِ این  (ع)
اری اسـت و ایـن در قـاموس بشـر     زی وارسته، صبوری و شـکرگ ها انساننگریم، شاخصۀ محوری این  ست. وقتی نیک میا

خاکی، بسیار عجیب و شگفت آورست. معنـای صـبوری و رضـایتمندی آنهـا از رخـداد و حادگـۀ نـاگوار در زیسـتۀ آنهـا          
یی که کمّـاً  ها رنج)س( علیرغم همۀ  رساند؟! چگونه زینب سانی و قرب الی الله میچیست که آنها را به عالی ترین درجۀ ان

ع( را در محـراب   علـی ) گویـد؟ و یـا چـه چیـزی مـولا      مـی  «ما رأیت الیا جمیلا»های همۀ تاریخ است،  رنجو کیفاً به اندازۀ 
را  «فـزت  و رب  الکعبـه  »ملـۀ پـر معنـایِ    انگیزاند که به محض اصابت شمشیر زهرآگین بر فـر  مبـارکش، ج   شهادت برمی

 ؟ چگونه چنین چیزی ممکن است و چطور قابل فهم است؟  فریاد زند

 

 تحقیق روش هدف و  ،مسئله
پژوهش حاضر به دنبال کشف این مطلب است که چطور یک انسان با نیازها و اقتضائات مادی و طبیعـی بـه ایـن درجـه از     

آخر چگونه انسـانی کـه دارای فیزیـک جسـمانی و عواطـف انسـانی اسـت، اوج درد و رنـج جسـمانی و           رسد. میادراک 
لـذا   د،شـمار  عاطفی را تحمل می کند و در عین حال آن را در نسبت با معبودش خیر می داند و آن را مایۀ ابتلاء خود برمی

دریافـت مازوخیسـتی از خـود و پیرامـون خـود       دچـار توهمـات و نـوعی    ها انسانگشاید؟ آیا این گونه  لب به شکایت نمی
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هـا و   هسـتند؟ آن دریافـت  « دیگـری »و « خـدا »، «خـود »، «هسـتی » از هـا  انسـان هایی متفاوت از سایر  نیستند؟ یا دارای انگاره
، به آنها حـ   کنند میکه در زیستۀ بسیار ناهمواری که تجربه  کند می مهیای استوارند که آنها را چنان ها بر چه مبنای انگاره
نـد؟ آیـا جمـلات حـاکی از حـ       گوی ؟ آیـا نسـتجیر بـالله هـذیان نمـی     کنـد  مـی شناسـانه بـه حـوادث و عـالم القـا       زیبایی
شناسانۀ آنها از باب استعاره و مجاز است و راهی برای فرار از واقعیت نیست؟ یا حقیقتاً و در عالم واقع، این حوادث  زیبایی

این حوادث کجاسـت؟ نسـبت اینگونـه     زیباییدارد، نسبت آنها با واقعیت چگونه است و  برای آنان زیباست؟ اگر واقعیت
نگرش با عقلانیت چیست؟ آیا بشر غیر معصوم با اصلاح نگرش خود به جایگاهش در هستی، و درک درسـت از ررفیـت   

ن رویکرد فقـط مخـتم   وجودی، و مسئولیت انسانی خود قادر به اتخاذ چنین نگرش و روشی در زیستۀ خویش هست یا ای
 انبیا و اولیاء است؟  

مذکور را به ساختار فلسفی ملاصدرا عرضه کند تا روشن گردد که آیا نظـام حکمـت    مسئلۀنگارنده بر آن است تا 
گونه رویکرد به هستی و انسان و زنـدگی را تفسـیر    این تواند میمتعالیۀ صدرائی قادر به تبیین وجودیِ این نگرش هست و 

 توانـد  مـی نگارنده معتقد است که بحث حاضر  گردد. میضیح دهد که چگونه رنج راهری، خیر باطنی محسوب و تو ،کند
یکی از پیامدها و نتایج م بت و شگرل اصـول و مبـانی نظـری اندیشـۀ فلسـفی ملاصـدرا در معنـاداری زنـدگی آدمـی در          

ی و شناس ـ هسـتی به جهان و خودش بر اسـاس   ساحت عمل باشد، به طوری که نشان می دهد انسانی که نگاه خود را نسبت
از آن بـی بهـره مـی ماننـد.      ها انسانکه سایر  شود میی تنظیم کند، از امتیازات عملی خاصی برخوردار شناسی صدرای انسان

از رنج و ملال در زندگی، و رسیدن به سکینه و آرامش اسـت لـذا بـا ترییـر نگـرش، مـرام و        ییبرخی از آن امتیازات، رها
 باشد. ها انسانالگوی عملی و کاربردی برای سایر  تواند میزندگی اولیاء الهی سبک 

 

 تحلیل مفهومی رنج
 رنـج درک مشترکی از آن دارنـد.   ها انسان همۀباید گفت که امری بدیهی و وجدانی است و  رنجدر تحلیل مفهومی واژۀ 

در ادبیـات عامـۀ مـردم     رنـج بشـمار مـی رود.    یکی از احساسات و عواطف انسانی و جزو هیجانات روحی و روانی آدمـی 
حالتی است که پ  از روی آوردن انواع مصیبت از جمله فقدان عزیزی یا از دست دادن سلامتی یا گـروت و یـا موقعیـت    
اجتماعی، و یا پیامدهای مربوط به جنگ، یا حوادث طبیعی، ...؛ و یا در مسیر بدست آوردن نعمتی و رسـیدن بـه هـدفی؛ و    

، و ... برای نوع آدمی بـه صـورت هـای    ملیتفارغ از موقعیت، هویت، جنسیت،  معمولاًو  شود میبرای آدمی حاصل یا ... 
 . گردد میمختلف رخ می دهد و جزو بخش اجتناب ناپذیر زندگی بشر محسوب 

امـا روشـن اسـت کـه      ،قطعا ما در این پژوهش در صدد بیان نظریه های روانشناسی مختلف نسبت به مسئلۀ رنج نیستیم
هـای روانشناسـانه داشـته باشـد بـرای م ـال در دیـدگاه         ممکن است در برخی موارد دیدگاه ما نقاط مشترکی با برخی دیـدگاه 

ویکتور فرانکل، پدیدآورندۀ معنادرمانی یا لوگوتراپی، انسان موجودی رنجـور اسـت و اساسـاً انسـان بـودن متـرادل بـا رنـج         
تر سـاخت. وی معتقـد بـود کـه      ها، دیدگاه وی را نسبت به رنج، عمیق های نازی وی در اردوگاهکشیدن است. تجارب ناگوار 

تواند باعث تنـزل یـا رشـد     در نوعِ پاسخ ما به رنج، نوعی رشد و آزادی نهفته است و نوع واکنش نشان دادن انسان به رنج، می
انۀ وی با رنج، اولـین قـدم، معنابخشـی بـه رنـج اسـت و       (. در واقع در مواجهۀ روانشناس152: 1398شخصیت افراد شود )همو، 

درمانی در واقع قبـل از هـر چیـز بـه فـرد یـادآوری        کشم؟ روان اینکه برای چه کسی و چه چیزی رنج می برم؟ یا چرا رنج می
در کند که رنج، بخشی از زندگی است. مراجعان باید رنج خویش را تشخیم دهنـد و سرچشـمۀ آن را شناسـایی کننـد و      می

کسـی کـه چرایـی    »(. وی معتقـد اسـت:   153نهایت، دریابند که رویکردهای مشخصی برای مدیریت رنج وجود دارد )همان: 
روشـی   روانکـاوی در مقایسـه بـا    لوگـوتراپی از نظـر وی  (. 138)همان: « زندگی را یافته است، با هر چگونگی خواهد ساخت

ارج چنـدانی نمـی نهـد و در ازای توجـه بیشـتر بـه آینـده، وریفـه و          نگـری هـم   است که کمتر به گذشته توجه دارد، به درون
کنـد کـه مـن از معنـی      مسئولیت و معنی و هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی خود را صرل آن کند ... او صراحتاً بیان مـی 
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کـه مـورد تیکیـد آدلـر     « طلبـی  قـدرت »که روانکاوی فروید بر آن استوار است و « طلبی لذت»جویی به عنوان نیروی متضاد با 
کند که بـه مـا    (. فرانکل بدون اینکه نیازهای زیستی را انکار کند، بر معنویتی تیکید می126ـ125گویم )همان:  است، سخن می

هـا، یـافتن دلایلـی بـرای      آزادی، مسئولیت، و شین می دهد و ما را مسئول زندگی خودمان می سازد. از نظر وی رسالت انسـان 
هـا در   با درنظر گرفتن تفاوت ،این نگرش تا حدودی(. 335: 1383تناهی، و پیچیدۀ آنهاست. )ویلیام لاندین، وجود غمگین، م

توانـد داشـته باشـد کـه بررسـی آن خـود پژوهشـی دیگـر را مـی طلبـد،            نقاط مشترکی با نگرش وجودی صدرایی مـی  ،مبانی
گاه برخی نحله های بودیستی م ل بودیسم تبتی در مـورد  توان موارد مشترکی را بین نگرش صدرایی با دید همچنین گرچه می

در تبیـین تـرس کـه عامـل رنـج آدمـی اسـت،         زیسـتن در روزگـار سـخت   رنج یافت آنجا که دکتر پما چـودرون در کتـاب   
ایـم،  توانیم ترس را زیبا جلوه دهیم اما ترس، ما را با همۀ آموزه هایی که تـا کنـون شـنیده یـا خوانـده       گوید: گرچه ما نمی می

ای صـمیمانه   کنیم افراد شجاع هیچ ترسی ندارند. واقعیت این است که آنهـا بـا تـرس رابطـه     کند ... ما معمولاً فکر می آشنا می
خـواهیم ررفیـت فلسـفۀ صـدرایی را      (، اما در پژوهش حاضر درصدد بیان آن موارد نیستیم بلکه می7، ص1403دارند. )همو، 

 برد این نگرش را در زندگی انسان به چالش بکشیم.  در حل این مسئله بیازماییم و کار
 

 ، امری عدمی یا وجودی؟رنج
حـالتی عـاطفی و    رنـج در ساختار فلسفۀ وجودی ملاصدرا، بر اساسِ دو اصلِ اصالت وجـود و وحـدت تشـکیکی وجـود،     

روانی در موجود زنده بالاخم انسان محسوب شده و امری عدمی یا امری فقدانی است، لذا مصداقی از مصـادیق شـر بـه    
. حال باید در این سیستم، مراد از عدمی بودن روشن گردد. آیا مراد از عدمی بـودن، عـدم مطلـق اسـت یـا      آید میحساب 

 عدم مضال؟
، هیچگاه عدم مطلق وجود ندارد چون هرچه هست ولو به نحو قلیل، نـام موجـود   یصدرایدر نگاه اصالت وجودی 

تر، مراد  با تبیین دقیقو بهره ای از وجود برده است پ  مراد از عدمی بودنِ شرور، عدم مضال است،  شود میبر آن حمل 
امـا در   گـوییم  مـی رک شـیء  م ـ . یا عدمِ حیات شیء است که در اصطلاح عامیانه بـه آن 1: استاز عدم مضال دو حالت 

کـه مـرک    کنـد  میاش اگبات  زیرا ملاصدرا از طریق مبانی فلسفی ،مورد انسان، معنای مرک انسان، فنا و عدم مطلق نیست
بـرای   ؛اسـت عدم وجـودِ کمـالی از کمـالات وجـودیِ شـیء       . و یا2تر است؛  آدمی، نوع دیگری از حیات در عالمِ متعالی

و ...  ،مریضـی یعنـی فقـدان سـلامتی     ،یییا کوری یعنی فقدان بینا ،یا عجز یعنی فقدان قدرت ،جهل یعنی فقدان علم ،م ال
از دست دادن چیزی یا از دست دادن کمال یک چیز، امـر عـدمی مطلـق نیسـت بلکـه بـه معنـای         رنجپ  در این نگرش، 

همـۀ مـوارد    تـوان  مـی ، گـردد  مـی  یا فقدان آرامش است. از آنجا که هرامر فقدانی، موجب رنج و حزن آدمی لذتفقدان 
 فقدانیِ فو  را از مصادیق رنج انسان دانست. 

 

 در منظومۀ فلسفی ملاصدرا رنج مسئلۀ
انۀ صدرا بطـور اجمـال، در حـدی کـه مـورد      شناس انسانانه و شناس هستیرنج، بایستی قدری به مبانی  مسئلۀ برای تبیین دقیق

 نیاز است، اشاره کنیم.  
 

 انۀ رنجشناس هستیمبانی 
الف( در قاموس ملاصدرا که یک فیلسول وجودی است، عالم سرشار از هستی است و اصالت با وجود اسـت، همـۀ کائنـات از    

ها از حقیقت هستی برخوردارند و در هست بودنشان نقطۀ اشـتراک دارنـد. بـین     ها تا غول پیکرترین کهکشان سلولی ریزترین تک
که خالق هستی است، حقیقتِ هست بودن در خـارج، بـه مراتـب شـدت و ضـعف در       ترین موجود و شدید ترین موجود ضعیف
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جریان است، و از نظر مفهومی نیز در ذهن، مشترک معنوی است، اما حدود و گرور وجودات معلولی موجـب شـده تـا چیسـتی و     
ت و ماهیت گانیـاً و بـالعر ، یعنـی    گوییم وجود اولاً و بالذات اس ماهیت آنها با یکدیگر متفاوت شود و این همان معناست که می

اصل با وجود است، اما نفاد و محدودۀ وجودها، ماهیت آنهاست لذا موجودی که محدود نیست و حد ندارد )خـدا(، ماهیـت نیـز    
 (.135ـ134، صم 1382؛ همو، 96؛ همان، صم 54ـ38، صم 1، ج1981ندارد )ملاصدرا، 

از نبودن و عدم اوست پ  هر جا هسـتی هسـت، آنجـا خیرسـت و هـر       ب( از آنجا که هست بودن هر شیء برای او بهتر
امر وجودی، خیر است. وجودِ محض، خیرِ محض است و هرچه موجب امری وجودی باشد، از حیث وجـودی بـودنش، خیـر و    

تمـامی ارزش  لذا تمام هستی و هر آنچه که بویی از هسـتی بـرده )کائنـات(، زیبـا و خیـر هسـتند و        ،(341و  340زیباست. )همان: 
شـوند،   های انسانی و اخلاقی نظیر شجاعت، عدالت، صداقت و ... چون اموری وجودی هستند و منجر به امور وجودی دیگر مـی 

شود اعم از عوامل طبیعی و اخلاقی م ل زلزله، سیل، طوفـان، جنـگ، قتـل،     زیبا هستند. در مقابل، هر امری که موجب امور عدمی
 گردد. زهای جررافیایی و اخلاقی، ...، از قاب عینک آدمی، شر محسوب میدنائت، دروغ، تجاوز به مر

از موارد فو  است لـذا شـر بـه حسـاب      کیبه نحو اخم، مولود هر یرنج به نحو اعم و رنجِ آدم ،یدر قاموس هست حال
محـدود بـه امـور     نکـه ینظـر ا  است. و از ریو خ یقیحق یوجود دارد، امر نکهیدو جنبه و دو رو دارد: از نظر ا ءیپ  هر ش دیآ یم

( لـذا مـراد ملاصـدرا از    38ـ ـ36، صـم 1378 ،یانی؛ آشـت 342آورد. )همـان، ص   یاست، شر به حساب آمده، رنج ببار م ـ یفقدان
 ابـد، یادامـه   توانـد  یوجـودِ موجـودِ الـف نم ـ    گـر یآنجا کـه د  یعنیحدود و گرور وجود آنهاست نه عدم مطلق،  ت،یماه تیاعتبار
( پـ  ماهیـت، مـرزِ وجودسـت یعنـی      228ـ ـ226بخش پنجم از جلـد دوم، صـم    ،یآمل ی. )جوادشود یمعنادار م ء،یش تِیماه

موجـودات امکـانی، ماهیـت     ۀهم ـ ۀکشور. پ  لازم ـ کی ییایجرراف یوجود الف، جلوتر از این مرز نمی تواند باشد مانند مرزها
و تنهـا   آیـد  ینسبت به آنها امری فقدانی و شـر بـه حسـاب م ـ   دار بودن )محدوده داشتن و نقم داشتن( است لذا این محدودیت، 

 خداوند که وجود محض است، هیچ وجه فقدانی ندارد، لذا ماهیت و محدوده نداشته، خیر محض است.  
 حال تلقی اولیاء الهی با اصل فو  چیست؟

ممکـن بـودن و    یفو ، باور دارند که اقتضا قتیکه آنها به حق نستیبودن رنج، ا یدر رابطه با عدم یاله اءیاول ۀمواجه* 
و  تابنـد  یاولاً: رنـج را برم ـ  قـت، یحق نی ـلذا با توجه به ا گردد یموجب رنج م ی( و هر نقصیمعلول بودن، نقم است )امکان فقر

خـود در   یبرسـانند، در طـول فرصـت زنـدگ     تی ـنقائم خود را به کمال مبدل کنند و استعدادات خود را بـه فعل  نکهیا یگانیاً: برا
 .بینند یها را زیبا م گردند، لذا این رنج ینائل م ییوالا جیو به نتا کنند یمجاهدت م قتاًیبرند اما حق یگرچه رنج م ا،یدن

ج( در این نگرش، بنابر اصل وحدت تشکیکی وجود، علت تمامی امورِ عدمی و فقدانی در هستی، تنـزل وجـود بـه نحـو     
سافله تا عالم ماده است و در آخرین حلقۀ هستی، اقتضـائاتِ خساسـتِ وجـود، قـانون تـزاحمِ       ذومراتب، از مراتب عالیه به مراتب

(. ملاصدرا شـرور  206ـ205، صم 1383؛ عبودیت، 117، ص 6؛ همان، ج434ـ433، صم1، ج1981باشد )همو،  عالم ماده می
دانـد: الشـرور و النقـائم ترجـع الـی       مـی و نقائم را به خصوصیات قوابـل و اسـتعدادهای موجـودات در مراتـب متـاخیر وابسـته       

خصوصیات القوابل و استعداداتها بحسب المصادمات الواقعه بینها فی المراتب المتاخره عند نزول حقیقه الوجـود، و لسـان الشـرایع    
ن الاعتبـارات  الحقه ناطق بینی وجود کلی کمال و خیر و سلامۀ ی ضال الی الحق تعالی و لزوم کلی شر آفـۀ و قصـور ولـو باعتبـارو م ـ    

( وی در جلد دوم اسـفار در بحـث لحـو  شـرور بـه طبیعـت وجـود، از روی        355، ص 2، ج1981ی ضال الی الخلق )ملاصدرا، 
شـود و در هـر تنـزل و     داند که هنگام طلوع، مرتبه بـه مرتبـه از شـدت نوریـه اش کاسـته مـی       تم یل وجود را همچون خورشید می
رسـد کـه سـایه     باشد تا بـه مرتبـه ای از نـور مـی     مرتبه را دارد و فاقد مرتبۀ نوریۀ مافوقش می مرتبه، یک طیف نوریه متناسب با آن

(. ضیقِ وجودیِ عالم ماده در مقایسه با عـوالم فـو ، اقتضـای درگیـری و تـزاحم منـافع       65ـ63، صم 1شود )همان، ج نامیده می
ها و اعرا  مادی، و دو عنصر زمان و مکان از ویژگی های بارز جسمانیات اسـت )همـان،    موجودات با یکدیگر را دارد. شاخصه

(. این امر کاملاً واضح است که موجودِ مادی بنابر اقتضای هسـتیِ بسـیار محـدودش، اولاً: دارای ابعـاد سـه      356ـ350، صم 2ج 
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توانـد حضـور    اشرال کرده، در سایر مکانهـا نمـی   باشد و مادامی که یک مکان را گانه هست، پ  قطعا مکان مند و جهت دار می
 داشته باشد؛ گانیاً: از ابتدای آفرینش، استعداد )قوه( و ررفیتِ تبدیل شدن به فعلیتی را دارد اما در ابتدا فاقد آن فعلیـت اسـت و ایـن   

هـایی را   حرکت، سختی ها و رنـج  وجهِ فقدانی برای او شر است. او برای رفع این فقدان، نیاز به تطورّ و حرکت دارد که خود این
در مسیر به دنبال دارد. م لاً دانه، استعداد درخت شدن و میوه شدن را دارد؛ یا نطفه کـه ررفیـتِ حیـوان بـالن شـدن یـا انسـان بـالن         

کند تا بـه غایـت خـود برسـد و ایـن       شدن را دارد، پ  از درون و جوهر ذات )طبق اصل حرکت جوهری(، حرکت و تلاش می
ر بستر زمان اتفا  می افتد . پ  نحوۀ وجود تمامی موجودات مادی، اقتضای زمان مندی را داراسـت، لـذا محـدودیت    حرکت د

کنـد، در   زمانی داشتن در یکی از سه ازمنۀ گذشته، حال و آینده یک نقم است زیرا موجودی کـه در زمـانِ حـال زنـدگی مـی     
؛ 201ـ ـ200، ص1382ت برای موجود مـادی اجتنـاب ناپذیرسـت )همـو،     گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد بود و این محدودی

 (.  110ـ109، ص 3، ج1981همو، 
نسبت به خودش خیر است و مایـۀ ادامـۀ    ،در این نگرش، در بحث نسبی بودن شرور، ویژگی های هر موجود مادی

حیـات وی یـا رنـج او     انـدازد و موجـب عـدم    مـی حیات اوست اما حیاتِ یک موجود، حیـاتِ موجـود دیگـر را بـه خطـر      
نرتـزا  پلنـگ از    مـ لاً . همین ویژگی نسبت به موجود دیگر موجب رنج، درد، و شـر اسـت. در چرخـۀ طبیعـت،     گردد  می

؛ هم چنین ارتزا  آهو از گیاهان، و ارتزا  گیاهـان از  1طریق دریدن آهو؛ یا ترذیۀ عقرب از طریق نیش زدنِ موجود دیگر
همچـون کـارکرد   ). به همین منوال است یعنی در این ساختارِ فلسفی، اغلـب شـرور طبیعـی    مواد معدنی موجود در زمین ..

(، در نگـاه اول  گـردد  میطبیعی و اقتضائات مادی زمین و دریا و آسمان و ... که منجر به زلزله، طوفان، سیل، سونامی و ... 
 . آید میبه حساب نسبت به ساختار وجودیِ خودشان، خیر است ولی نسبت به سایر موجودات شر 

ی شناس ـ هسـتی برخاسته از چنین  تواند میاولیاء الهی در برابر ناملایمات روزگار، نگرشی م بت اندیش دارند که  *
باشد. به جای گلایه و نگرش سلبی به عالم پیرامون و رخدادهای آن، به جنبۀ وجودی شیء نظر کـرده، و از جنبـۀ فقـدانی    

ی صدرالمتالهین، این یک قاعده و قانون اسـت کـه هرچـه بهـرۀ وجـودی انسـان بیشـتر        . در معرفت شناسکنند میآن گذر 
بوده، و به سرچشمۀ حیات نزدیک تر بشود، ادراکش از هستی و جایگاهش، عمیق تر شده، نه تنها نگرشش به موجودات، 

ا چشـم زیبـابین دارد. عطـار    . انسان کامل و ولـیّ خـد  گردد میآفرین  زیباییبلکه وجودش خیرگستر و  شود میخیر و زیبا 
 :کند میرا برخلال حواریون در مورد سگ مردار، چنین تصویرسازی  (ع)نگرش عیسی مسیح 

 مرک دندانش زهم بگشاده بود                    آن سگی مرده براه افتاده بود
 عیسی مریم چو پیش او رسید        بوی ناخوش زان سگ الحق می دمید

 وآن سپیدی بین که در دندان اوست         گ آن اوستهمرهی را گفت این س
 2دید او ییوآن همه زشتی نکو                     دید او یینه بدی نه زشت بو

و  اتـم و  اشدق و نیاز به وجودِ همۀ موجودات عین ربط و تعلد( طبق اصل امکان فقری در منظومۀ فکری ملاصدرا، 
خداوند( هستند. بدین معنا که وجود رابط، عین ربط است یعنی هویتّش ربطی است نـه اینکـه چیـزی    )وجود محض  اکمل

 .(141 ، ص1432؛ حسینی طهرانـی؛ اصـفهانی کمپـانی،    171، ص 1382همو، )باشد که آن چیز دارای وصفِ ربط باشد 
 اش به هستی، دو تقریر دارد:   ملاصدرا در نگاه توحیدی

 نیع ـ و محـض  وجود آن ۀیافت تنزل وجوداتِ موجودات، ۀهم(، یخاص دی)توح وجود یکیتشک وحدت ریتقر طبق. 1
 ری ـتقر طبـق . 2 اسـت؛  محـض  خیـر  پـ   اسـت،  أکمـل  و أشـدّ  و اتم مستقل، وجود خداوند حالیکه در هستند او به فقر و ازین
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 نیب ـ و هسـتند  محـض  حقیقت آن رقائق و مظاهر و تجلییات الله، ماسوی ۀهم(، الخاصی خاص)توحید  وجود یشخص وحدت
 بعبـارۀو  و اعتبـاره  و یتعال بلحاره مماتها، و وتهایح و عدمها و اءیالاش فوجود. است برقرار ضعف و شدت مراتب وجود، مظاهرِ
 و شـر  ۀمقدم نیاز، و تعلیق و است نقم وجودی، فقرِ( 148 ص ، 1432 ،ییکربلا ؛یطهران ینی)حس نفسه یعل اتهیبتجلی یآخُر
 .است رنج در خود یِوجود نقم از مظهر ای معلول ر،یتقر دو از کیهر بنابر نگرش نیا در واقع در. است رنج

اولیاء الهی چون تمام موجـودات هسـتی را شـین و جلـوۀ رخ سـاقی یافتـه، و او را زیبـای مطلـق و خیـر محـض            *
لـذا حتـی بـرای نجـات سـتمگران عـالم و        1الله فیینمـا تُوللیـوا فَـ َمج وجـه     چیـزی نمـی بیننـد.    زیبایی، پ  حقیقتاً جز دانند می

و در این مسیر گاهی جان و مال و خانوادۀ خود را ای ار کرده و به رنج و مشقت مـی   کنند میابوجهلان زمانۀ خود مجاهده 
دک من الجهالـۀ  و ملنَحل الینُصح و بذل م هجلتهَ فیک لِیلستنقذ عبا)اندازند. فرازی از زیارت اربعین تایید کنندۀ این مطلب است 

سـت،  ها انسـان اما این رنج در عین اینکه واقعاً رنج است و دردآور، اما چون در مسیر فـلاح و رسـتگاری    2و حیرۀ الضیلالۀ(
 دلنشین و زیباست.  

 

 ی ملاصدرا و رنج شناس انسانمبانی 
کیـب اتحـادی نفـ  و    شناسی که شـامل مباحـث تر   ی حکمت متعالیه، در راستای بحث های تخصصی نف شناس انساندر 

الـنف  فـی وحـدتها کـلی     )جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء(؛ بسیط الحقیقه بـودن نفـ    )بدن؛ حرکت جوهری نف  
گانـۀ نفـ ( مطـرح اسـت کـه در آن اشـاره بـه         نشـئات سـه  )، بحث از ساحت هـای وجـودی انسـان    باشد میالقوی(؛ و ... 

  گرداند. و را در مواجهه با هرگونه رنجی کارآمد و با استقامت میکه ا ییهای والای انسان دارد. ررفیت ها ررفیت
 

 نگرش حکمت متعالیه به ساحت های وجودی انسان
در میانۀ تمامی موجودات عالم، تنها انسان است که بـه خـاطر ویژگـی هـای وجـودی اش، مـی       در نگرش حکمت متعالیه، 

، وجه فقدانی اش کمتر؛ و هر چه ازو دورتـر شـود، و بـه مـاده و     تواند م ال خداوند گردد. هرچه به خداوند نزدیکتر گردد
تر شود، از فقدان بیشتری برخـوردار شـده و بـه تبَلـع، شـر بـالاتری او را احاطـه مـی کنـد. از منظـر            اشترالات مادی نزدیک

ی و ... در ملاصدرا طبق اصل حرکت جوهری، همانگونه که بدن انسان از صورت طفلـی بـه نوجـوانی و جـوانی و میانسـال     
گذر است، نف  آدمی نیز بهمراه بدنش در گذر زمان و به تدریج از قوه به فعلیت رسیده و از نف  نباتی به نفـ  حیـوانی   
و از آن به نف  انسانی استحاله می یابد و ررفیت این را دارد که مراتب عقلانی انسـانی را پشـت سـر گـذارده، بـه مقـام و       

( این شـان  را هـیچ موجـودی غیـر از انسـان      203ـ201، ص 1382ملاصدرا، )است، برسد.  تجردمرتبۀ عقل فعال که مقام 
ی فلسفی خود تبیـین کـرده   شناس انسانندارد. این نگرش برگرفته از نگرش قرآن کریم به انسان است و ملاصدرا آن را در 

د بطوریکـه انسـان کامـل، مظهـر تـامّ      انسان ررفیت خداگونـه شـدن دار   3است، طبق آیۀ فإذا سوّیتهُ  و نفخت  فیه من روحی
(، انسـان امانـت دار خداونـد اسـت. امانـت دارِ      گردد میکه در ادامه بیشتر روشن ) گردد میو وجه الله  شود میاسماء الهی 

(. اقتضـای علـم و آگـاهی،    5و علیم الآدم الأسماء کلَّها)که خداوند در سرشت او به ودیعه گذارده است  4علم و آگاهی ای
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تشخیم خوب از بد؛ زشت از زیبا؛ و حلسلن از قبیح است و این همان موهبت اختیار است که خداوند در وجـود انسـان بـه    
ودیعه نهاده است. اختیار ناشی از آگاهی است و موجود غیر آگاه، قادر به انتخاب نیست. اختیار و ارادۀ آزاد انسـان اقتضـا   

من کان یرید العاجلۀ عجّلنا له فیها ما نشاء لِملن نُرید گم یجعلنا لـه   فلاح را برگزیند.که انسان یکی از دو راه فجور یا  کند می
جهنّمل یلصلیها مذموماً مدحوراً* و من أراد الآخرۀ و سلعی لها سعیلها و هو مـؤمن فاولئـک کـان سـعی هم مشـکوراً* کلیـاً نمـدّ        

 1هؤلاء و هؤلاءِ منِ عطاءِ ربّک و ما کان عطاء  ربّک محظوراً
. کسی که غایت زنـدگی و زیسـتۀ خـود را بـه سـمت کسـب عاجلـه        1تاریخ همیشه شاهد دو دسته مردمان هست: 

( تنظیم کرده، عملاً با افعال پلید خود وارد دوزخـی شـده   شود مییعنی دنیای پر از تزاحم و عالم ناپایدار که به عجله فانی )
ناروا و تملیق بگوید، بی عدالتی کند و ... . جنگ ها، خونریزی ها،  که برای رسیدن به آن باید بکُشد، غارت کند، دروغ و

، بهشت و جهـنیم حقیقـت جـدای    صدراییبی عدالتی ها ب روز و رهور این انتخاب های نادرست است. طبق ره آورد تعالیم 
یش بـدین وسـیله   دۀ کنش ها و منش ها و رفتار آدمیان اسـت کـه در طـول حیـات خـو     ییاز انسان نیست بلکه دستاورد و زا

. در واقع، طبق حرکت جوهری، به تدریج انسان بـا اختیـار خـویش دارای سـیرت، مـنش و شـاکلۀ       گردد میننشاء و ایجاد 
ملاصدرا؛ آشـتیانی،  )بدن برزخی یا م الی( ) شود میو در پ ِ این راهر و پوسته، باطنی به تدریج ساخته  گردد میوجودی 
  .(201ـ198، صم 1389یجور، ؛ د229؛ همان، ص218ـ216، صم 1381

عالم بقا و جاودانگی( قرار داده اند، عملاً با افعال ). اولیاء الهی برخلال دستۀ اول، غایتِ خویش را عالم آخرت 2
ها، انسانیت و رسیدن به هستی محـض هسـتند گرچـه در     ها، دوستی زیباییو رفتارشان در همین دنیا به لحاظ باطنی به دنبال 

 تجسـم اند. ایـن همـان    اما جاودانه می مانند چون برای بقا زیسته شوند می متحملی بیشمار را ها رنجشقت و راهر سختی، م
 .گردد میکه از طریق تلاش و حرکت جوهری نف  آدمی در دنیا، در عالم آخرت هویدا  اعمالی است

 
 انسان و معنای زندگی

 زندگی بسیار با پاسخ به این سؤال درگیـر اسـت. یکـی از معـانی    انسان در پهنای هستی چه ماموریتی دارد؟ بحث از معنای 
معنای زندگی، غایتمند بودن و هدل داشتن در زندگی اسـت. آیـا آدمـی غـایتی از زنـدگی کـردن و ادامـۀ آن دارد؟ یـا         

؟ در صـورت دوم، انسـان دچـار نـوعی     کنـد  مـی هدل در صحنۀ عمل و کنش های فردی و اجتماعی، رفتار  غایت و بی بی
اش، رسیدن به دنیا و تمام مواهـب آن هسـت،    ست کسی بگوید که غایت زندگیا ردرگمی و پوچی خواهد شد. ممکنس

و یـا بـه برخـی از آن هـا دسـت مـی یابـد و همـواره در غـم و رنـجِ            رسد میطور کامل ه صورت یا به آن مواهب ب در این
گـاه   را دنیـا مکـان تـزاحم هاسـت. مکـانی کـه هـیچ       طور که ذکر شد، از منظر صد چیزهایی است که فاقد آنهاست. همان

، پ  از مدتی آنها را به یکباره یا بـه  دستیابیو بر فر   کنند میبطور کامل و مطلق به همۀ مواهب آن دست پیدا ن ها انسان
هـا   نعمت های دنیـوی دسـت پیـدا کنـد، ایـن نعمـت       همۀحتی اگر فر  کنیم کسی به بخشی یا  دهند میتدریج از دست 

دگار و باقی نیستند. پ  کسی که معنای زندگی اش را به آنها گره زده، یا همواره نگران و مضـطرب اسـت کـه نکنـد     مان
گـردد،   مـی معنا و پوچ شده، از ادامۀ آن ناامیـد   اش بی این نعمت ها ازو سلب شود و یا پ  از مواجهه با فقدان آنها زندگی

خـود   لذت، دیگر غایتی ندارد و اگر در لذترل هست، پ  از وصول به صِ گرایی لذتاینکه انسانی که غایتش  به اضافۀ
. کنـد  مـی ، از هیچ کار غیر انسانی و غیر اخلاقی فروگـذار ن لذتکه برای حفظ این  شود میرا غر  کند، به گندابی تبدیل 

قابـل در همـین سـرای    پدیدۀ قـرن حاضـر اسـت. در م    متیسفانهنما مواجه خواهیم شد که  صورت ما با حیوانی انسان در این
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هـای زودگـذر. آنـان     لذتطبیعت، ما با نگرش و کنش اولیاء الهی مواجهیم که بیشتر برای انسانیت خویش ارزش قائلند تا 
بلکـه   شـوند  مـی چشند، نه تنها دچار حـزن و خـول ن   ی فراوانی که میها رنجچه غایتی در زندگی خود دارند که با وجود 

نگرش آنها به زندگی در دنیا، م ال نگرش یک مسافر است به سفرش، کـه بـه زودی ایـن     رنج را طور دیگری می فهمند؟
داری کـه غـایتش رسـیدن بـه قـرب بـه       . انسـانِ دین ـ (248، ص 1381ملاصـدرا،  ) گـردد  میسفر تمام شده و به وطـنش بـاز  

های روزگـار   با فراز و نشیبگرا، لذا  گراست و نه نتیجه محور و وریفه هایش والا و متعالی است، تکلیف خداست، و ارزش
بـه عـالم و    اللهـی . نگـرش وجـه   گـردد  می. چنین انسانی م ال حق اول، و وجه الله شود میهیچگاه دچار پوچی و نیهیلیسم ن
من أسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربهّ و لا خولٌ علیهم و لا هـم یحزنـون    .کند میآدم، زندگی وی را زیر و رو 

 .(112 ،بقره)
 

 مرگ، نابودی یا جاودانگی
دنیا( و ورود به نشـئۀ شـدیدتر و   )بلکه پایان نشئۀ خسی   ،طبق نگرش حکمت متعالیه، مرک پایان حیات انسان و فنا نیست

ه است. مرک طبیعی، استقلال نف  از بدن پـ  از اسـتکمال نفـ  اسـت، لـذا      و وصول به حضرت الهی آخرت() تر متعالی
: همـان ) شـود  مـی از ندارد و به سمت عالم دیگر که از وجود شدیدتری برخوردارسـت، متوجـه   نف  دیگر به بدن مادی نی

پ  از نظر ملاصدرا مرک، تعالی هست نه فقدان. گرچه در صـورت رـاهر، انسـان شـاهد از دسـت رفـتن عزیـزش         .(249
بلکـه آن   دانـد  مـی را فنا ن چون مرکانسان کامل خواهد بود که نوعی فقدان است و مستلزم رنج فراوان برای اوست اما 

 آن را حقیقتاً زیبا ببیند.   تواند میشمارد،  یی و رسیدن به معشو  میرا عامل بقا و دروازۀ رها

 
 و تلقی از رنج اللهیمقام وجه 

رنـج،   مسـئلۀ  در اینجا لازمست که برای تبیین دقیق رضایت مندی اولیاء الهی، و درک علت اصلی مواجهۀ لطیـف آنهـا بـا   
 بدانیم که ویژگی مهم آنها مقام وجه اللهی آنهاست.  

گرچه به معنای ذات و نف ِ چیزی، و  باشد میوجه در لرت به معنای صورت و چهره  باید گفت که یکی از معانی
کـار  ه واژۀ وجه الله و یا وجه ربّک که در آیات و روایات متعدد ب .(855)راغب اصفهانی: رضایت و گواب هم آمده است 

رفته است، قطعاً به معنای صورت و چهرۀ خداوند نیست اما در بسیاری از دیدگاههای تفسیری و حِکمی، قرابتی را ولو بـه  
از آنجا که واژۀ وجه . کنیم میصورت کنایه آمیز، بین سایر معانی وجه الله با معنای اولیۀ آن یعنی صورت و چهره مشاهده 

خـود را   توجهتوان گفت: وجه الله کسی است که برای کسب رضای الهی، عاشقانه تمام ه هم خانواده هستند، شاید بو توج
، و غیـر ازیـن چیـز دیگـری بـرایش معنـادار       1وجهّت  وجهی للیذی فطـر السـموات و الار   کند  میبه سوی خدا معطول 

 . ددگر میخداوند به سوی او منعطف  توجهنیست. نتیجه آن خواهد بود که بنابر قاعدۀ جذب، همۀ 
 کار رفته است: ه برای وجه الله معانی متعددی ب

هسـتند، در   یاو در هسـت  ضیاست کـه منشـی ف ـ   یحق تعال یحسنا یاسما ایو  فهیوجه، ذات شر ۀ( مراد از کلمالف
هسـتند   یرفتن ـنیهمه ازب ت،یاز ذات احد ریکه غ نستیو ما عند الله با و ا نفدیما عندکم  یۀمراد از هلاکت در آ نصورت،یا

انفا   یذات اله یبرا یستیبا کنندگانانفا  یعنی ،(272 ،)بقره« و ما تنُفِقون الیا ابتراءل وجهِ الله» یۀدر آ یمعن نی(. ا96 ،)نحل
 ،یرازیاست )مکارم ش ـ هیمضال ال تیاز شرافت و احترام و اهم هیالله، کنا یوجه برا ۀواژ یری... بکارگ ییکنند نه خودنما
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 هـا یمن أسلم وجهله  لله و هو محسن فله اجرُه  عند ربهّ؛ و کـلی مـن عل   یاز جمله بل یگرید اتیدر آ نیهمچن (.2/354: 1371
هالکٌ الیا وجهله  لـه الحکـم ؛ و    ء یوجه  رب ک ذوالجلال و الاکرام؛ و و لا تدع  مع الله الهاً آخر لا اله الیا هو کلُّ ش یبقیفانو و 

و 415، ص 1. )همـان، ج شـود  یآشکار م ـ یذات و نف  اله یوجه الله به معنا ۀواژ گرید یه گونه اننیما نُطعمکم لِولجهِ الله ب
 (. 254ص  5؛ ج355ص  25؛ ج 67ص  17؛ ج 144ص  4؛ ج 403

رضایت: مؤمنان و نیکوکاران در عمل خود برای توجه کردن و روی آوردن خداوند به آنها افعـالی   وجه یعنی (ب
( در اینجـا  184، ص 7، ج1371)قرشـی بنـابی،   ه خدا صورتی دیگر از گواب و رضایت الهی است. و توج دهند میرا انجام 

ذلـک خیـرل للیـذین ی ریـدون      (؛ و22 ،رعـد )وجه معنایی کنایی دارد م ل و الذین صبروا ابتراء وجهِ ربهّم و أقامو الصلاه  نیز
و من النیاس مـن یشـری نفسلـه     مرضات استفاده شده م ل واژۀوجه از  (؛ و در برخی از آیات به جای واژۀ38 ،روم)وجهل الله 

، ص 10مکـارم شـیرازی، همـان، ج    )(. 265 ،بقـره )ی نفقون اموالهم ابترـاء مرضـات الله    (؛ و یا207 ،بقره)ابتراء مرضات الله 
188).   

ار حکمـت متعالیـه   کـه نـه تنهـا بـا مبنـای صـدرایی و سـاخت        کنـد  میاشاره  ییعلامه طباطبایی در نهایت به معنا (ج
جهتی باشد کـه منسـوب بـه خداسـت      وجه، . وی معتقد است مراد ازگردد میسازگار است بلکه شامل همۀ معانی قبلی نیز 
الیا ابتراء وجهِ ربّـه الاعلـی    ( و یا آیۀ51انعام/)ی ریدون وجهله   در دو آیۀ کنند مییعنی ناحیه ای که از آن به سوی خدا توجه 

نمودِ خداست. نمودِ خـدا همـان صـفات     ، منظور از آنشود میوجه به خداوند منتسب  قد است که وقتی(. وی معت20لیل/)
کـه بـین او و آفریـده     باشـد  مـی کریمۀ او مانند علم، قدرت، سمیع و بصیر بودن، رحمت و مرفرت و رز  و فیّاضـیّت و ...  

و خلائـق بـر اسـاس آن صـفات      شـود  مـی نـازل  هایش واسطه اند و برکات و فیض خداوند به وسیلۀ آن صفات بر خلقـش  
( علامـه از معنـای   203ـ202و ص  169، ص19؛ همان، ج150ـ141، ص 16، ج 1367، ییطباطبا) شوند میآفریده و تدبیر 

: وقتـی صـحیح   گوید می. وی شمارد میلروی وجه استفاده کرده، و بسیار حکیمانه اعمال صالح، و خود مومنین را وجه الله 
م که هر چیزی کـه منسـوب بـه    ییم ناحیۀ خدا جهت و وجه اوست، صحیح خواهد بود که به طور کلی بگوییباشد که بگو

اعمال صـالح بنـدگان و هـم چنـین     اوست، و به هر نوعی از نسبت به وی انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته تا ادیان و 
مرفـرتش شـده باشـند همـه و همـه وجـه خـدا هسـتند.         بین درگاهش، از انبیاء و ملائکه و شهدا و مؤمنینی که مشـمول  مقر
  .(145، ص 7همان، ج)

نمـودِ الهـی    با معنایی از وجه الله برمی خوریم که با معنـای  ،در مضمون روایات و برخی زیارات و ادعیه میگوره (د
ر س لُه و ح جلج ـه صـلوات    : وجه  الله، انبیاؤه وفرماید می  تیکیدسازگارتر است چنانچه حضرت رضا ع در روایتی به اباصلت 

کـه   رسـد  مـی ( بـه نظـر   3، ص 4 ، ج1403مجلسـی،  )الی الله عزی و جلی و الی دینه و معرفته  توجهالله علیهم هم الذیین بهم ی 
منظور حضرت این است که به وساطت انبیاء و رسل و حجج الهی، خلائق متوجه به خدای متعال و دیـن و معرفـت او مـی    

: در یکـی از آنـدو، ائمـه    کنـد  مـی روی می گردانند. صاحب اصول کافی دو حدیث در این باره نقـل   گردند و به سوی او
ما وجه الله هسـتیم کـه در زمـین    )نحن وجه  الله نتقلیب فی الار  بین أره رِکم.  :کنند میعلیهم السلام خود را چنین معرفی 

کـلی   ر حدیث دیگر وقتی از امام صاد  ع در بارۀ آیۀ(؛ و د143، ص1 ، ج1407کلینی، )( کنیم میمیان شما رفت و آمد 
هـر   گوینـد  مـی گفتم:  گوید می؟ سائل گویند می: مردم دربارۀ آن چه فرماید می ، امام کنند میشیء  هالک الیا وجهله سوال 

رت ست که مردم از این آیه تلقـی جسـم انگارانـه دارنـد(، حض ـ    ا مراد پرسشگر این)مگر وجه خدا  شود میچیزی هلاک 
برداشت ب  نادرسـتی دارنـد( منظـور از وجـه الله،     )زنند  فرماید: سبحان الله لقد قالوا قولاً عظیما یعنی حرل بزرگی می می

فراهیـدی،  )همـان( در اینجـا وجـه، بـه معنـای راه و روش نیـز مناسـبت دارد        )یابنـد.   وجه به خـدا راه مـی   یعنی خلق از آن
الاولیاء و مقصودمان از وجـه   توجهخوانیم: أین وجه  الله الیذی نلیه ی دعای ندبه می(؛ و یا در فرازی از 66، ص 4 ، ج1410

 .شوند میاست که به واسطۀ فیض وجود ایشان، اولیاء و مؤمنین به سوی خداوند متوجه  ج(ع)الله وجود نازنین امام عصر 
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 با رنج اللهیمواجهۀ جاودانگی و وجه 
مذکور، هر ک  که خود وجه الله گردد و یا به وجـه الله کـه نمـودِ خداونـد و حبـل       های آیات و روایات با توجه به آموزه

المتین الهی است، چنگ بزند قطعا جاودانه و فناناپذیر خواهـد مانـد، از سـوی دیگـر وقتـی نگـرش آدمـی، مانـدگاری در         
حرکـت جـوهری نفـ      وجـه الله خواهـد شـد و در مـدل     هستی باشد نه صرل بازی کردن کودکانۀ موقت و گذرا آنگاه

به حسب بهرۀ معرفتی و وجودی، ذومراتب است. با این مقدمات، به نظر مخاطب فرهیخته، چنـین   اللهیصدرائی، این وجه 
 انسان با چنین نگرش در برابر اقسام گوناگونِ رنج در دنیا چه مواجهه ای خواهد داشت؟  

ه طرح سلوک الی الله است اگر آدمی اراده کنـد تـا   با رویکرد حکمت متعالیه، رمز جاودانگی و ماندگاری، عمل ب
 کاملاًسالک الی الله شود، باید اندک اندک رشته های علقۀ عالم ک رات را پاره نموده، از عالم طبیعت سفر نماید و سپ  

و ریاضـت   بیدار و هوشیار از عالم خیالات نیز گذر کند و به عالم روح وارد شود. زاد و توشۀ این سفر روحـانی، مجاهـده  
در ایـن حـال سـالک،     .(40ـ ـ38، ص 1391، ییطباطبـا )زیرا قطع علایق از ماده بسیار صعب و دشوار اسـت   ،نفسانی است

یابـد.   مشاهدۀ نف  خود و اسماء الهیه را نموده کم کم به مرحلۀ فنای کلی رسیده و سپ  به مقام بقای به معبود دست مـی 

 1ی بعد فناء کلی شیءو بوجهک الباق :فرماید می (ع)مولی علی 
 ر جریدۀ عالم دوام ماه شد به عشق      گبت است بکه دلش زند هرگز نمیرد آن

به همین دلیل، شهدای در راه خدا مرده نیستند و نه تنها جاودانه مـی ماننـد بلکـه بـالاتر، نـزد خدایشـان روزی مـی        

الف،  1387؛ همو، 41همان، ص )لذا از نظر علامه آنان مصدا  وجه الله هستند و بوار و زوالی در آنها راه ندارد.  2خورند.
( بنابراین سالک حقیقی کسی است که همۀ اراده و افعـالش معطـول بـه حضـرت حـق اسـت. انفـاقش تنهـا بـرای          61ص 

ننیمـا   و نطعام به فقیر و یتیم و مسکین، تنها به امید لقای اوست: 3للهو ما تنفقون الیا ابتراء وجه ا رسیدن به مقام رضوان اوست:

او در مقام فنا در بقا به مرحله ای از طهارت نف  رسیده که دارای نگـاه   4نُطعمکم لوجه الله لا نُرید منکم جزاءً و لا شکَوراً
توحیدی شده است به طوری که به هر جای از مشر  و مررب عالم می نگرد، شؤونات حق را می بینـد، بـه عبـارت     کاملاً

: آیـا دسـت   رسد میحال نوبت به یک سؤال مهم  5و لله المشر  و المررب فیینما تُولیوا فَ َمّ وجه الله دیگر جز او را نمی بیند
ی خاصـی  هـا  انسـان تنهـا مخـتمّ بـه     ط با عالم غیب و باخبر شدن از امور باطنی،یافتن به این مقام والای وجه الیلهی و ارتبا

اختصاصـی اسـت یـا اکتسـابی؟ علامـه       آیا ایـن مقـام  از دستیابی بدان محرومند؟  ها انسانهمچون انبیاء و اولیاءست و سایر 
و رـاهر و بـاطن اسـت، هرگـاه      طباطبایی معتقد است از آنجا که نسبت میان عالم ماده و عالم غیب، نسبت نقم و کمـال، 

یا ایهّا الانسان انیک کادحٌ الی ربّک کـدحاً  )انسان با مجاهدت و با تلاش و تحمل مشقت از این حدود عبور کرده، بگذرد 

( البتـه  48، ص 2ب، ج1387همـو،  )(، ناگزیر و قطعا به ملاقات الهی و مشاهده باطن عالم دست پیدا خواهد کرد. 6فملاقیه
برای بندگی که همان رسیدن به کمال و معرفت الهی است خلق شده اند و در شرایع از  ها انساناست که همۀ  ایشان معتقد

موجـود اسـت( امـا     ها انسانپ  ررفیتِ پیمودن مسیر الی الله در همۀ )بشریت دعوت شده تا به سوی او حرکت کنند  همۀ
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( پ  بـا توجـه بـه    89، ص 2، ج1367همو، )ل دست نمی یابند. لازم و تلاش مستمر نداشته( به این کما )توجهتمامی افراد 
 انۀ فو ،  شناس انسانانه و شناس هستیمبانی 

وجه الله است. یعنی انبیا و اولیاء الهی، مقریبان و موجهّانی هسـتند کـه تعامـل طرفینـی بـین       اتم* انسان کامل، مظهر 
اند که تعامـل دو سـویه بـین خداونـد و آنهـا برقرارسـت: در        آنها و خداوند عزو جل برقرارست. آنها به مقامی دست یافته

و وجیهاً فی الدنیا و الآخره و من کند  میحالیکه به سوی ذات احدیّت روی آورده اند، در همان حال خداوند به آنها روی 
یـا وجیهـاً    :کنـیم  مـی عـع( عـر    )، لذا در فرازهای متعدد دعای توسل، خطاب به معصومین 2یحبهّم و یحبّونه و 1المقریبین

: دو صفت جلال و اکرام، جامع تمام صفات جلال و جمـال خداونـد   گوید میسورۀ الرحمن  27عندالله. علامه در ذیل آیۀ 
است. هیچ اسمی از اسمای حسنای پروردگار ازین دو صفت بیرون نیست. پ  این عارفان و واصلان والا مقام که به مقـام  

ت و أسماء خدای سبحان نه اسمی برایشان مـی مانـد و نـه رسـمی، پـ  حجـاب برداشـته        تمکین و فنا رسیده اند، جز صفا
زیرا چیزی از آنان و با آنان و غیر آنان و جز وجه خداوندِ صاحب جلال و اکرام برجا نمی مانـد. وی در اینجـا بـه     شود می

در حـالی   شـوند  مـی ت بر ولیّ خـدا وارد  : فرشتگان در بهشکند میکه مقام کن فیکونی انسان را بیان  کند میحدی ی اشاره 
من الحیّ القیّـوم الـذی لایمـوت     که مرقومه ای از جانب خداوند خطاب به آنان در دست دارند که مضمونش چنین است:

ای  از زنـده )تقول للشیـیء کـن فیکـون     الی الحیّ القیّوم الذی لا یموت، اما بعد، فإنیی أقول للشیء کنُ فیکون و قد جعلتک
 .(104ـ103، ص 2ب، ج1387همو، )...(  پایدار و جاویدان ای زندهپایدار و جاویدان، به 

در رابطه با فهم عمیق مباحث فو ، مطالب عرفانی بلندی مطرح شده که پژوهشی دیگـر را مـی طلبـد از جملـۀ آن     
 شـیخ سـعد الـدین فرغـانی     لمطالب، نکته ای است که آشتیانی در یکی از پاورقی هایش بـر شـرح مقدمـۀ قیصـری از قـو     

کـار   شارح محقق تائیۀ ابن فار ( در بحث فنای عبد مطرح کرده است: برای عبد در این مقام، سمع و بصـر و رجِلـی در  )
قرب فرائض، دست و چشم و زبان و پای عبد، دست و چشم و زبان و پای خـدا   قرب نوافل و بلکه طبق دو حدیث ،نیست
قرب فـرائض،   که در محبّی است و سلوک، مقدم بر جذبه و فناء قبل از بقاء است، در حالیقرب نوافل، سیر  . درگردد می

( 837، ص 1375آشـتیانی، سـید جـلال الـدین،     )سیر محبوبی است و سلوک متاخر از جذبه و بقاء اصلی مقدم بـر فناسـت   
 درک این معانی بلند خاص کمّلین و اولیاء الهی است.  

 گارانۀ اولیاء الهی به رنج در شکل های مختلف آن، وصول به مقام ولایت است.بنابراین رمز رویکرد خیران

 
 گیری نتیجه

اولیاء الهـی در عـین بشـر بـودن و دارابـودن       مندانه و زیبامدارانۀ با توجه به آنچه گفته شد، برای کشف راز نگرش رضایت
ی ملاصدرا کنار یکدیگر بچینـیم شـاید بتـوانیم    نیازها و عواطف بشری، اگر تمامی قطعات مباحث فو  را در منظومۀ فلسف

آنـان را   اللهـی ی وارسـته را بچشـیم و مشـتی از خروارهـای نگـرش وجـه       هـا  انسانقدری از دریای بیکران فنای فی الله آن 
برگیریم. طبق تفسیر برخی مفسرین، خمسۀ طیبه خود مصدا  وجه الله بودند که توانستند صدقه و نطعام به فقیـر و مسـکین   

انما نطعمکم لوجه الله(. اگر کسی به مقام وجه اللهی برسد، جاودانه و ماندگار خواهد شـد.  )اسیر را لوجه الله انجام دهند  و
. او نـه تنهـا بـا نگـاه     گـردد  مـی رمز ایـن بقـا، ندیـدن خـود و تنهـا خـدا را دیـدن اسـت. زنـدگی چنـین شخصـی، معنـادار             

بلکـه تمـامی حـوادث زشـت و      شـمارد،  میرخ دوست دیده و طبیعتا زیبا گرایانه، تمامی موجودات هستی را جلوۀ  وحدت
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لذا آن را جمیل می یابد. ولیّ خدا خود صـراط مسـتقیم اسـت. وصـول بـه ایـن مقـام،         کند میزیبا را ابزار ابتلاء خود تلقی 
 خواهد که هر دو جزو ررفیت های نوع انسان است. مجاهدت و استقامت می

 فلسفی است: پیامد این پژوهش دو مطلب
توسـط خداونـد بـه عنـوان هادیـان، امکانپـذیر        هـا  انسـان برگزیدن اولیاء الهی از میان سـایر   چراییبه  دستیابی :اول

فراز و نشـیب هـا در عرصـه     همۀ(، زیرا جهت مندی اولیاءِ مذکور به سمت خدا در 1الله اعلم حیث یجعل رسالته) گردد می
  های مختلف زندگی گواه این مطلب است.

ی آن( در معنابخشـی  شناس ـ انسـان با توجه به مبانی )به کارکرد نگرش حکمت متعالیه در بحث حاضر  دستیابی ،دوم
کردن نقش خود در هستی، و یافتن ررفیت وجودیِ خـود در برابـر سـختی هـا و      . آدمی با پیداشود میر میس زندگی انسان

، دردها و ترس ها، به جای اینکه مضطرب و آشـفته و  ها رنجبا  مواجههتواند در  میناملایمات، با الگوگیری از اولیاء الهی، 
شناسانه آنها را مایۀ رشد و تعالی خود  زیباییحیران گشته، خود را باخته و زندگی خود را پوچ و بی معنی بداند، با منظری 

انسانی دارای آرامش و نف  مطمئنه  به درجات عالی انسانی برسد. چنین ها رنجدیده، نه تنها خود را نبازد، بلکه توسط آن 
 شده، به مقام رضایت و رضوان خواهد رسید، چیزی که بشر عصر حاضر بسیار بدان نیازمند است.
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